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سفر
محسن راستگو
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!گفتم بیا سفر کنیم

،خندید

...و آسمان پرُ شد از صدای بالهای پرندگان

،جاده در مسیر گندمزار چشم هایش بود

!سفر بیم ناک

،دست هایش صداقت آب و آیینه

…و من امیدوار

!گفتم سفر
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خندید

...و آسمان پرُ شد از صدای بالهای پرندگان

،سیاه است ابر های افسرده

،و سفر

!با بال های ناتوان چشم براه 

...چشم براه سواری ره گم کرده

!شب

!شبِ هول و هراس

...مقصد بعید و راه ناهموار

!گفتم سفر

خندید

...و جهان پر شد از صدای بال های پرندگان

محسن راستگو


